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وقتی رفت مدرسه ناشنوایان و زبان اشاره را کامل تر 

یاد گرفت من هم ناخوداگاه تمام ایما و اشاره و حرکات 

دستش را بلد شدم و ارتباطمان بیشتر شد.» 

محمد علی با گفتن این جمله ها توضیح می دهد که با 

وجود ضعف ناشنوایی، امید دانش آموز باهوشی بوده و 

نمرات خوبی کسب می کرده. اما او تا کلاس ششم بیشتر 

درس نمی خواند و وارد دنیای کار می شود تا کمک خرج 

خانواده باشد. به همراه برادر بنایی می کرده، جوشکاری 

و هر کاری که فکرش را بکنید.

QQبودQمحلهQوالیبالیستQامQدایی
محمدعلی پس از مدتی به واسطه دایی اش به ورزش والیبال 

علاقه مند می شود. محمد زمانی، دایی او یکی از والیبالیست های بنام 

مشهد است که زبانزد تمام محله ساختمان است و کلی والیبالیست در 

همین محله زیر دســت او پیشرفت و به مراحل بالاتر راه پیدا کرده اند. 

محمد علی تعریف می کند: اول علاقه ای به والیبال نداشتم. کم کم به 

عنوان تماشاگر گوشه زمین می ایستادم و بازی ها را تماشا می کردم. 

اینجا مســابقات محلی زیادی برگزار می شــد و من در همین بازی ها 

و تماشــا کردن ها علاقه ام بیشــتر شــد. اولین بار که تــوپ والیبال را 

دست گرفتم عاشق این بازی شدم. دیگر توپ از دستم نیفتاد و حتی 

شــب ها خواب دفاع کردن و سرویس زدن را می دیدم. شش سال زیر 

نظر دایی ام والیبال بازی کردم و در مسابقات محلی مثل جام رمضان 

شرکت کردم اما کم کم به سبب کار و... از آن دور و دورتر شدم و بعد هم 

برای همیشه آن را کنار گذاشتم.

QQکشتیQتاQوالیبالQاز
امید به واسطه برادرش به ورزش علاقه مند می شود. مدتی کوتاه والیبال 

بازی می کند اما سرانجام مسیر اصلی اش را پیدا می کند. از محمد علی 

می خواهم که از امید بخواهد داستان علاقه مندشدنش به کشتی را برایم 

تعریف کند. امید با ایما و اشــاره و حرکات دست شروع می کند به تعریف 

کردن و محمدعلی هم با صبر و حوصله ای خاص همه را تعریف می کند.

 امید از همان کودکی دوست های زیادی در محله داشته و نگذاشته ضعف 

شنوایی اش ارتباط اجتماعی او را تحت تأثیر قرار بدهد. دوستانی که حالا 

همگی زبان اشــاره او را می فهمند. یکی از دوستان امید که او هم ناشنوا 

و کشتی گیر بوده به او می گوید قامت مناسبی برای کشتی دارد. امید از 

سر کنجکاوی با او همراه می شــود تا کشتی گرفتن بچه ها را از نزدیک در 

باشگاه محل تمرینش ببیند. اما آن روز مسیر زندگی اش تغییر می کند. 

همان روز امید هم به میدان می آید تا به قول خودش تنی به خاک بمالد 

و این ورزش را امتحــان کند. در همان بازی اول حریفــش را فیتیله پیچ 

می کند و خودش را نشان می دهد. مربی باشگاه علیرضا علیپور تا بازی او 

را می بیند متوجه استعداد سرشار او می شود و پیشنهاد می کند که حتما 

این رشته را ادامه بدهد. این می شود که امید مرتضایی در سنین نوجوانی 

وارد مسیر اصلی زندگی اش می شود.

QQهاQحریفQکردنQپیچQفیتیله
محمد علی ابتدای امــر با ورود امید به این رشــته مخالفت می کرده 

اســت. می گوید: من اصلا از کشتی خوشــم نمی آمد. کشتی ورزشی 

اســت که زود بدن آدم را فرســوده می کند. من هم روی امید حساس 

بودم و دلم نمی خواســت آســیبی ببینــد. با این حــال وقتی سری به 

باشــگاهش زدم و بازی اش را از نزدیک دیدم نظرم بــه کل تغییر کرد. 

هنوز یک ماه از رفتنش به باشگاه کشتی فرنگی در خیابان شاهین فر 

نمی گذشــت اما در کمال ناباوری تمام حریف ها را یکی یکی فیتیله 

پیچ می کــرد. علیرضا علیپــور مربی امید گفت که امید اگر کشــتی را 

ادامه بدهد ستاره می شود.

QQرقابتQگیرترینQنفس
از آن روز به بعد امید هر روز باشــگاه می رود و کشتی می گیرد و تمرین 

می کند. هنوز ســه ماه بیشتر نگذشــته بوده که موفق به کسب مدال 

اول در مسابقات اســتانی می شــود. پس از این موفقیت چند مدال 

دیگر هم کســب می کند. پس از آن چیزی نمی گذرد که به تیم کشتی 

ناشــنوایان خراســان رضوی راه پیدا می کند. یکی از نفس گیرترین 

رقابت های امید به گفته خودش، رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی 

ناشنوایان بوده که با حضور ١٣٠کشتی گیر جوان از 10استان کشور 

در تهران و سال٩٣ برگزار می شود. 

QQبرنگردمQمدالQبدونQبستمQعهد
در این رقابت ها کشتی گیران تیم خراسان موفق به کسب ٤مدال طلا، 

٤ مدال نقره و ٨ مدال برنز می شوند که سهم امید یک مدال برنز کشوری 

بوده که تا آن روز مهم ترین مدالی بوده که کســب کرده است. امید با 

اشاره دســت و با هیجانی خاص خاطرات شیرین آن رقابت را تعریف 

می کند و محمد علی همه را برای ما ترجمه می کند: در آن دوره با چند 

کشــتی گیر ناشنوا از شهرهای دیگر مسابقه دادم. کشتی گیرانی که 

همگی قوی و درشــت اندام بودند. رقابت سختی بود اما با خودم عهد 

بســته بودم که بدون مدال از این سفر برنگردم. برادرم هزینه سفرم را 

تهیه کرده بود و دلم نمی خواست جلوی او خجالت زده شوم. وقتی 

از ســفر برگشتم و مدال را به دست برادرم دادم و اشک شوق را در 

چشم هایش دیدم یک نفس راحت کشیدم.

QQجهانیQمدالQکسب
عیش امیــد وقتی تکمیل می شــود که مهرماه همان ســال خبر قرار 

گرفتنــش در ترکیب تیم ملــی اعزامی برای مســابقات جهانی به 

میزبانی کشور ارمنستان را می شنود. چند ماه بعد او به همراه تیم  

ملی به ارمنستان اعزام می شود. آن سال کشتی گیران ناشنوای 

خراسان رضوی موفق به کسب چهار مدال در مسابقات جهانی 

کشتی می شوند. امید هم مدال برنز رقابت ها را از آن خود می کند.

به قول خودش او به موفقیتی دســت پیدا می کند که در خواب شبش 

هم نمی دیده. به اینجای گفت و گو که می رسیم اشک توی چشم های 

امید حلقه می زند. و حرکت دســت هایش آرام تر می شود. 

QQارمنستانQتاQباهنرQشهیدQاز
محمد علی ادامه حرف برادرش را می گیرد و می گوید: زندگی ما همیشه 

با ســختی همراه بود. ورزشکاران این گوشه شــهر فرق هایی با دیگر 

ورزشکاران دارند. آن ها زخم هایی خورده اند که دیگران نخورده اند. 

رنج هایی کشــیده اند که دیگران لمس نکرده اند. چه کســی فکرش 

را می کرد امید با وجود ضعف شــنوایی کــه در خانواده ای ضعیف در 

حاشیه شهر زندگی می کرد بتواند به مسابقات جهانی ارمنستان راه 

پیدا کند و مدال کسب کند؟ حالا همیشه تعریف این خاطره شیرین 

اشک به چشم های او می آورد.

QQامیدQبازگشتQبرایQکوچهQجارویQوQآب
وقتــی امید به خانه برمی گردد کوچه را غــرق در نور و بنرهای تبریک 

روی دیوار می بیند. دایــی والیبالیستشــان، محمدعلی، خانواده و 

همســایه ها همگی محله را برای ورود قهرمانشــان آمــاده می کنند. 

خانم ها کوچه را آب و جارو کرده بودند و مرد ها ریســه های چراغ را از 

این سو به آن سو روی در و دیوار آویزان کرده بودند. امید روز برگشتش 

را به یاد دارد. اینکه محله غلغله بوده و همگی با چهره هایی شــادمان 

به اســتقبالش آمده بودند و او را در آغوش کشیده بودند.

QQنشدQعایدمQچیزیQدرنهایت
امید پس از این موفقیت چند باری موفق به کسب مدال های مختلف 

در رده های کشــوری و استانی می شود اما دو ســال پیش در یکی از 

اردوهای تمرینی در تهران کمرش آسیب می بیند. آسیب شدید بوده 

و امید هم خانه نشین می شــود. همین موضوع سبب سردشدنش از 

کشتی می شود. مسئله دیگری که باعث دلزده شدن او شده بی مهری 

مسئولان به ورزشکاران مدال آور کشتی است. 

توضیح می دهد: این مدت در مراسم های مختلف و به بهانه های متفاوت 

از او دعوت و تقدیر و تشکر شــده اما تمامش به چند لوح سپاس ختم 

شده است. او از نبود حمایت ورزشکاران این رشته می گوید: کل دوره 

نوجوانی و جوانی ام را برای کسب مدال و موفقیت در کشتی گذاشتم. 

سال هایی که می توانستم کنار برادرم کار کنم و کمک خرج خانواده 

باشم کشــتی گرفتم. اما حالا پشــیمانم و شرمنده برادر زحمت کشم 

هســتم. او تمام هزینه رفت و آمد ها و مســابقاتم را تقبــل می کرد اما 

آن مدال جهانی در آخر دســتم را نگرفت و چیزی عایدم نشد.

قهرمان‌خانواده
امید یک ســال پیــش ازدواج می کند و حــالا در کنار 
همسرش زندگی خوبی دارد. محمد علی نیسان دارد و 
بار می برد. او هم کمک دست برادر است. گاهی بنایی 
می کند، گاهی جوشکاری و... که بتواند زندگی اش را 
خودش بگرداند. با همه این ها دلتنگ کشتی است و 
با اطمینان می گوید کمی که به زندگی اش سر و سامان 
بدهد دوباره به کشتی برمی گردد. گفت و گو که تمام 
می شود برای گرفتن عکس به بوســتانی در نزدیکی 
منزل محمدعلــی می رویــم. هرچــه اصرار می کنیم 
که محمدعلــی هم بــرای گرفتن عکــس بیاید قبول 
نمی کند. می گوید که هر چه بوده تلاش امید بوده و او 

قهرمان خانواده است.

ن جلد ستا ا د

کارپیدا‌نکردن‌به‌خاطر‌ناشنوایی
امیــد مرتضایی حــالا بزرگ ترین موضوع و مســئله 
زندگی اش را نداشتن شغلی ثابت و درآمدی حداقلی 
می دانــد. او این مشــکل را یکــی از مشــکلات رایج 
ناشنوایان می داند و توضیح می دهد: در این سال ها 
برای پیدا کــردن کار به هر جایی کــه مراجعه کرده، 
پاســخی نداده اند. تا فهمیده اند ناشنواست همان 
ابتدا درخواست کارش را رد کرده اند. بنایی، باربری، 
جوشکاری و... او حالا هر کاری که از دستش بربیاید 
انجام می دهد اما هیچ کــدام از این ها کفاف زندگی 

جدید او را نمی دهند.

ایما‌و‌اشاره‌های‌امید‌و‌هدی
ــه  ــت ک ــالی اس ــک س ــالا ی ــد ح ــسر امی ــدی هم ه
بــا او همــراه شــده اســت. داســتان آشــنایی آن هــا 
یــک داســتان عاشــقانه اســت. خانــواده آن هــا 
امــا آن هــا اولیــن  بــا هــم آشــنا بودنــد  دورادور 
نــصرت  کــه در فرهنــگ سرای  بــار در مراســمی 
ــرای ناشــنوایان برگــزار شــده یکدیگــر را  منطقــه ب

. می بیننــد
می شــوند  علاقه منــد  هــم  بــه  اول  برخــورد  در   
زبــان  می کننــد.  ازدواج  هــم  مدتــی  از  بعــد  و 
ارتباطــی هــدی و امیــد را حــالا هیــچ کــس متوجــه 
نمی شــود. حتــی محمــد علــی بــرادر امیــد کــه 
ــد:  ــت. می گوی ــد اس ــنوایان را بل ــاره ناش ــان اش زب
گاهــی کــه بــا زبــان اشــاره بــا هــم در حــال گفــت و 
گــو هســتند متوجــه صحبتشــان نمی شــوم. آن هــا 
ــان دو  ــط خودش ــه فق ــد ک ــاره هایی دارن ــما و اش ای

ــد. ــر از آن باخبرن نف

 اما او تا کلاس ششم بیشتر 

درس نمی خواند و وارد دنیای کار می شود تا کمک خرج 

 جوشکاری 

محمدعلی پس از مدتی به واسطه دایی اش به ورزش والیبال 

فیتیلهQپیچQکردنQحریفQهاQ دایی او یکی از والیبالیست های بنام 

تهیه کرده بود و دلم نمی خواست جلوی او خجالت زده شوم

از ســفر برگشتم و مدال را به دست برادرم دادم و اشک شوق را در 

چشم هایش دیدم یک نفس راحت کشیدم

QجهانیQمدالQکسب
عیش امیــد وقتی تکمیل می شــود که مهرماه همان ســال خبر قرار 

گرفتنــش در ترکیب تیم ملــی اعزامی برای مســابقات جهانی به 

میزبانی کشور ارمنستان را می شنود

ملی به ارمنستان اعزام می شود

خراسان رضوی موفق به کسب چهار مدال در مسابقات جهانی 

کشتی می شوند

به قول خودش او به موفقیتی دســت پیدا می کند که در خواب شبش 

هم نمی دیده


